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ويع  کانتيت در فلسفه نظرينيعن

*نگيشدكتر حسين هو

:چكيده

بـر محـور و عقلگرايـي، و گشودن طريقي بينابين تجربـه گرايـي انقلاب كپرنيكي كانت
و عينيت صورت گرفت و شيء و متعلـق.ارائه تلقي نويني از عين بـه موضـوع ،تبديل شيء

و متعلق به متعلق شناخت صـبغهو گذر از موضوع بـه و مصـبوغ شـناخت و مفهوم متعلـق
هـاي پيشـين،»عين«ذهن دانستن سـنت گـرفتن از  راهي طولاني است كه كانـت در فاصـله

و موشكافي در كاركرد مفهوم.فلسفي طي كرد بـه كثـرات»متعلق«تدقيق در وحدت بخشـي
سـاير مفـاهيم خصوصـاً،و در قالب قضيه درآوردن آنهاحسي مقـولاتو پي جويي از نقش

بـا بحـث مـرتبط كـاركرد وحـدت بخشـي، از ديگـر موضـوعات و فاهمه در نسبت با عين
و تفاوت احكام تجربـييهنحو.مي باشد و نيز وجه تمايز  امكانپذيري احكام تأليفي پيشيني

خـاص از .در فلسـفه كانـت ابتنـاء دارد»عـين«از احكام ادراكي ذهني هم به نوعي بر تلقـي
ه و حقيقت .م از نظر كانت در پرتو اين بحث ايضاح مي شودعينيت

فنومن، شيء را هم به استعلايي/كانت متعاقب اين مباحث در كنار تقسيم دوگانه نومن
و پيامدهاي.تجربي تقسيم مي كند و نيز توابع و نسبت اين دو تقسيم با هم بررسي ارتباط

ي و و ذهنيت گرايي ا پديدار گرايي از ديگر مباحثتقسيم شيء در قائل شدن به ايده اليسم
و»عين«از اين رو، ملاحظه مي كنيم كه مفهوم.مقاله مي باشد آموزه هاي اساسي با مفاهيم

و پيوسته اي را تشكيل مي دهد  به طوري كه بررسي آن به،فلسفه كانت شبكه در هم تنيده
م .ند فلسفه كانت مي باشدنوعي راهگشاي فهم نظام

واژگان كليدي
. مقولات فاهمه؛ احكام تأليفي پيشين؛ احكام تجربي؛ حقيقت؛ عينيت؛ عين؛كانت

___________________________________________________________

)ع( استاديار دانشگاه امام صادق*
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لهأطرح مس

شـناختي و محتواي فلسفي کانت توجه به رويکـرد معرفـت يکي از کليدهاي فهم روش

مــي باشــد و) .Wolf,1963,320ff (او ايــن رويکــرد فاعــل شناســا ، محــور قــراردر اصــل

شـوند و تبيين مي و حقايق ، مفاهيم واصول از اين دريچه، توجيه بـدين ترتيـب،مي گيرد و

شـناختي در برابـر دلمشـغوليهاي هسـتي و تقدم بخشيدن به ملاحظـات معرفـت با اولويت

تـابعي از مسـائلشناختي است که مباحث در باب اصل واق و احکام وجود نيز و مسائل عيت

بـه عبـارتي و شـرايط معرفـت"وجـود شناسـي"متعلق شناسايي قرار مي گيرد بـه بررسـي

.تحويل مي شود

گـر اسـت و گرايش معرفت شناختي کانت در آن به خوبي جلـوه از مواردي که رويکرد

.آن مي باشدو مساله مطابقت ادراک با عين ما بحذاي"عين"مساله

بـا و عقلگرايي بر آنند که شناخت محصـول مواجهـه ذهـن هر دو اردوگاه تجربه گرايي

شـناخت، تجربـه گرايـي نهايتـاً.عين است و حقيقـت دانسـتن ايـن سـر ازدر مساله عينيت

بـا تجربه گرايي را بعضاً به طوري که کانت اساساً،شکاکيت در مي آورد و متـرادف  مسـاوق

مــي دانـ جــزم،)Kemp Smith,1962,xxx(دشـکاکيت بــه تعبيـر کانــت ، و عقلگرايــي نيـز ،

و تطابق را چونان امري مسلم مي پذيرد و بدون دليل، سازگاري و به تعبيـر هگـل،،انديشانه

بـا چنـين پرسشـهايي.داند واقعي ميمعقول را جزماً کانـت ايـن ديـدگاه جزمـي را مواجـه

بـر فعاليـت درونـي او،شناساًچگونه تصورات عقلي فاعل:مي بيند  که علي القاعـده مبتنـي

 با شيئي که محصول چنـين فعـاليتي نيسـت ،،)و نه حاصل رويارويي با شيء خارجي(است

اساساً سـازگار ما چگونه واجد مفاهيمي هستيم که اعيان ضرورتاًانطباق مي يابد؟  بايد با آنها

ضـ،شوند کـه تجربـه بـه موجـب آن اصـول حاصـل يا چطور اصولي ابداع مي کنـيم رورتا

و نه اين اصول محصول تجربه نمي باشند ؟،مي شود  حال آنکه نه آن مفاهيم

و گريز تو بـهأکانت در مقام ارائه راه حل بـا اولويـت دادن و جزميـت، شـکاکيت مان از

و محوريت بخشيدن به فاعل شناسا، صـبغه ذهـن"عين"معرفت شناسي بـه را هم مصـبوغ

و چيسـتيددانمي و بررسي سرشـت و متعلق آن ، بـه"عـين"و با باز انديشي نسبت تصور

و انحايي از اعيان و تجربي(انواع و احکـام.مـي رسـد)استعلايي لـوازم بـا بررسـي سـپس

و و اطلاق مفاهيم تجربـي و معرفت شناختي اين اعيان ونسبت آنها با کثرات حسي وجودي
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تميپيشيني در صدد بر تـليأآيد تا و حکم و فرايند حکم کردن و درأف کثرات ليفي پيشـيني

شـاهديم مفهـوم.نهايت مفهوم حقيقت را توضيح دهد در فلسـفه کانـت در"عـين"چنانکـه

هـم تنيـده اسـتاز به هم پيوسته با بسياريايشبکه کـه،مفاهيم بنيادين ديگر انديشه او در

و گنجايش مقاله تلاش خواهيم کرد اين . موارد را تشريح کنيمدر حد توان

ع و انقلاب کپرنيتقابل و ذهن يکين

عـين در فلسـفه و مـي باشـد،تقابل ذهن نـاگزير  بلکـه در مطلـق علـم حصـولي امـري

و در علم حضـوري از ايـن تقابـل ،.)۱۳۶۷،۵۲، کورنر،۱۳۷۲۶۰ياسپرس،(  البته در عرفان

و آگاهي،تعالي جسته مي شود بـين الاذهـاني اما در اين موارد ،شعور کـم و دسـت  متعارف

و تعبير در تجارب عرفاني و ناگزيري تفسير در آوردن"حصـول"و به کسـوت،وجود ندارد

و متعارف دروني از همين جهت مي باشـد"حضور" هـر ترتيـب در۱.در تجارب مستقيم بـه

بـاقي اسـت خـود و طبيعـي بـه همـان حالـت متعـارف و شناسـايي و،فلسفه کانت آگاهي

و عين بالتبع پابر جا مي باشددو ۲.گانگي ذهن

و تجربي مسـلکان پـيش فرضـهايي،هر دو گروه عقلي مذهبان شـدهأ مسـ،بـا حـل له را

و حقيقـت را.مي پنداشتند اصالت عقليان که مفتون روش فاخر رياضي بودند ، کل معرفـت

مـذهبان.قابل استنتاج از چند اصل موضوع مي دانستند جـاي اصـولدر مقابـل تجربـي بـه

و تجربه امور بالفعل موجود بود گـروه.عقلي، نظرشان معطوف به مشاهده اما هيچيـک از دو

،د که چطور محتواي ذهني با واقعيات خارجي منطبـق اسـتنتوانستند تبيين کنگفته نميشپي

گـرفتن؛و چگونه معرفت عيني قابل حصول است بـر مفـروض  زيرا موضع عقلگرايـي تنهـا

و حق و ذهـن(يقتعينيت بـود)تطابق عين کـه دنيـاي.اسـتوار مـي داشـتند يعنـي مسـلم

مـي دهـد،واقعيات خارجي عينيت مطلق دارد ،و مستقل از هر ذهن بشري به هسـتي ادامـه

و داراي سازماني معقول وقابل کشف براي عقل است .وبالذات تابع اصول عقلاني

مـذهبان موضـعي ذهـن بنيادانگـار،در برابر و)subjective( تجربي رداشـتند يأبـر ايـن

کـه يـا تجربـه اي را شـناخت هـر و بودند که ذهن يا خود آگاهي ،موجودي مسـتقل اسـت

حـواس،هر اطلاعي که درباره عالم خارج داريم.خود مي آفريندحاصل مي کند،  تنهـا از راه

و از آن روي که حسيات صرفاً فـيحاصل مي آيد و شخصي هستند، از جهـان  نفسـه ذهني

مـلاک تجربـه ،. بيخبر مي مانيمقاعدتاً وعلاوه بر اين با توجه به عدم قطعيـت تطـابق کلـي
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.هيچگاه قابل احراز نخواهد بودضروري،

و عينـي،ظن کاملي که به فيزيک نيوتنيکانت با حسن و بالتبع امکان حصول علم قطعي

بـا جزميـانداشت، شـکاکان)عقلگرايـان (جهت حل مشکل، لزوم اتخاذ نظرگاهي مغـاير و

بـي؛را احساس کرد)تجربي مسلکان( شـکاکان دفـاع زيرا موضع اهل جزم در برابـر حملـه

و بنمي و موضع شکاکان به نفي علم .)۱۳۶۷،۵۵کورنر،(بست معرفتي مي رسيد ماند

بـودگي متعلـق شناسـايي،کانت در ديدگاه جديد خود پـيش بـه ايـن نکتـه، با انکـار از

ورهنمون صـورت بخشـيده شد که شناخت اشياء از آن جهت است که ذهن انساني به آنها

خـارج-بدين سان متعلق شناخت را در آگاهي خويش نـه جهـان ا-و ؛سـتپديـد آورده

پـس.پديـدش آورده ايـم)بـه عنـوان فاعـل شناسـا(فقط چيزي را مي شناسيم که خودما"

و موضوع شناسايي ديفاعلهماهنگي ؛)۱۳۷۲،۸۹ياسـپرس،("گر يک مشکل نيستشناسا

و احراز اين انطباق کار دشواري نيست .زيرا انطباق ذهن با ساخته خودش

و عناصـر هـا سـرمايه مـدار کـه دايـر و اين شي اسـت پس فهم با شي منطبق نمي شود

سـاز، )Bxxii-iii and Kemp Smith, 22-25(پيشيني فهم ما قرار مي گيرد ندهو چون خودمـان

تـوان مـي و اين شناخت نزد همه موجودات بشري يکسـان اسـت ، و معرفت هستيم تجربه

ديگـر خصـلتي"عينيـت"بدين لحاظ در انقلاب کپرنيکي کانت مفهوم.دارد"عينيت"گفت

. توضيحاتي خواهد آمدراجع به ملاک عينيت ذيلاً.مستقل از ذهن ندارد

"تينيع"و"نيع"ن ازيتصور نو

بـهرهي شـناختي افت معرفت شناختي پيشگفته به جايگزيني مستمر ملاحظـات معرفـت

و مابعدطبيعي منجر شد و تصـور جديـد از.جاي ملاحظات هستي شناختي "عـين"تصـوير

)object(و دريافت کانت از ادعـاي جزمگراهـا.هم محصول اتخاذ چنين رويکردي بود درک

و عين شـکاکان،مبني بر برهان ناپذيري پيوند ذهن سـوي شـناخت از ايـنو يا اعلام امتناع

و عـين بود که همگي بر فرض نادرستي استوار بوده انـد ؛ پيشـفرض همـه آنهـا تعريفـي از

و منتزع .مي ساختمتعلق شناخت بود که آن را يکسره از تمامي شرايط معرفت مجرد

شـناختو"عـين" منتقل شدن از۳"تحليل استعلايي"سير مباحث کانت در بخش  متعلـق

،"عـين"بدين سان به جاي مفهوم مابعـدطبيعي) .Wolf,1963,266(است"مفهوم يک عين"به
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شـناخت" مـي گيـرد)object of knowledge" (متعلـق هـم از منظـري معرفـت،قـرار و آن

بـا پرداخـت،شناختي تعريف مي شود و ذهن در واقـع و حل دو گانگي غير قابل عبور عين

شـرط.گين شناخت ناپذيري واقعيت نفس الامري به دست مي آيدهزينه سن بـه به تعبيـري

و ميسر مي گردد)پديدار(، شناخت)امر في نفسه(نشناختن .ممکن

مـي رسـد خـود ،محصـور دركـهتا اينجا به نظر کانـت همچـون دکـارت در آغـاز راه

و دامان سابجيکتيويسمو درگشته"خود" اگـر.اسـتگرفتـار آمـده)يبنيادانگـار-ذهن(دام

و استغنايي از ذهن ما ندارد"متعلق معرفت" هـم اساسـاً،استقلال  متحقـق پس بالتبع شناختي

.نگرديده است

پـذيرفت ،وي بايـد ميـان صـورت واقـع انقلاب کانت به نحو ژرفتري در همين مرحلـه

و موهومات صرفاً واين. ذهني با معياري تمام عيار تمايز بنهدمعرفت بـا آزمـودن کار را او

مفهوم و تحويـل،شده بود"عين"که جايگزين"متعلق معرفت"وارسي مفهـوم"و با ارجـاع

و کثرت تاليف يافته صورت داد"متعلق .)Paton,1970,283(به شهود مرکب

وتوضيح آنکه شناخت در انديشه کانت اساساً و وحـدت بخشـي  حاصل نوعي تر کيب

و متکثر حسي اسـتبه هم پيوستن امور ودر ميـان همـه تصـورات،"و، متشتت پيوسـتگي

شـود،همبستگي لـذا از،)B130"( تنها تصوري است که از طريق اشياء نمي توانـد حاصـل و

بـا،طريق فاعل شناسايي بايد اعمال شود بـه محتـواي ذهنـي  واين وظيفـه وحـدت بخشـي

و وحدتو عين به عنوان مبناي ترکيءارجاع آن به مفهوم شي مـي،ب بـا در.گيـرد صورت

خـود تصـورات متغـاير کـه در و(نظر گرفتن اشکال هيوم مبني بر ايـن و اسـتحکام شـکل

شـي...)وزن وءامري نيست که عامل پيوند آنها با يکديگر باشد، کانت مدعي اسـت مفهـوم

کـ: "متعلق، عامل پيوند آنها با يکديگر مي باشد واين عين آنگونه لحاظ مي شود ه از گزافـي

شـناختهاي مابـه نحـو،دلبخواهي شدن شناخت جلو گيري مي کنـد شـود مـي سـبب  بلکـه

و بر طبق شيوه اي معين تعيين شوند بـه شناسـايي.)A104" (پيشيني از تعبير تعين بخشـيدن

شـودءنيز به نوعي در پيوند با مفهوم شي"ضرورت"بر مي آيد که مـي  چنانکـه کانـت، تبيين

ا و مبدهنگام بحث مـي گويـداءز منشاء هـيچ:" ضرورت در شناسايي ايـن متعلـق معرفـت

مـي دارد،نيست و همنهـاد را ابـراز تـاليف ضـرورت و از.)A106" (مگر آنچه که مفهوم آن

کـه معرفـت شـوند و ضرورت حکم به عنوان شاخصه هاي عينيتي محسوب مي اينجا کليت
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بـراي همگـان دوبدين وجه اعتبار"را از اوهام جدا مي سازد؛ و ضروري و اعتبار کلي  عيني

)۱۳۶۷،۱۳۸ت،كان". (مفهوم مترادف است

 را از طريـق همـينءما شي:"نيز گويا است)۱۳۹-۱۳۸ (تمهيداتسخن ديگر کانت در

مـي شناسـيم۴]تجربي عيني[حکم خـود مـدرکات و کلـي ضـروري  يعني از طريق ارتبـاط

شـي،نخواهد شد هرگز بر ما معلومءکنه شي]البته[ کـه از فـيء لکن وقتي رابطه تصويراتي

 با همين رابطـه تعـينءشينفسه به حساسيت ما داده شده به وسيله فاهمه اعتبار کلي يافت،

و حکم عينيت خواهد يافت بـه شناسـايي".مي يابد و کليت بخشي نقش فاهمه را در اعتبار

و ع،مقولات آن را با مفهوم شيو رابطه فاهمه .نوان آتي پي خواهيم گرفت در

و مفهوم عين

بـه محتواهـايدر و شيوه وحدت بخشـي بحث قبلي گذشت که از نظر کانت تنها طريق

بـه مثابـه(بيرون نمايي دارندواند از آن حيث که تصور چيزي،متنوع ذهني با ارجاع آنها نـه

مـي،)هويتهاي ذهني صـورت و اگـر تمـامي،دگيـر به يک متعلق به عنوان مبناي وحـدت ،

و تاليفي به هم پيوسته باشند شـيء،محتواي آگاهي ما در يک وحدتي يـک کـه، پس مفهـوم

طـور پيشـيني،کنداستعلايي هم ياد ميکانت از آن به شيء بـه مـا بايـد  بر محتواي آگـاهي

کـه در مفهـوم آن)object(عين": به تعبير کانت.)A104(اطلاق شده باشد چنان امري اسـت

.)B 137("ت يک شهود تجربي اتحاد مي يابدکثر

هـايي بـه عنـوان قاعـده و به ويژه مقـولات فاهمـه را کانت با يک گام به پيش ،مفاهيم

بـالتبع و و متشـتت آگـاهي بـه عناصـر مجـزا و وحـدت بخشـي براي تاليف کثرات تجربي

و اشکالي از مفهوم متعلق شناخت وارد دستگاه و قوام بخشي به وجوه خـودتشکيل  فلسـفي

...از حيث وجود آنها نمي باشـد"البته اينکه مفاهيم تعين بخش به اعيان مي باشند.مي سازد

عـين]بلکه منظور اين است که[ يـک بـه عنـوان از طريق مفهوم است که شناخت هر چيـز

خـود.)A92=B152" (ممکن مي شود هـم و کليـت ضـرورت  علاوه بر اين عينيت به معناي

م شـرط "؛فاهيم محض فاهمه مي باشدمبتني بر و قواعـد فاهمـه وجود مفاهيم پيشين فاهمه

و ضروري شناخت ما است ).۱۳۷۵،۱۳۲آپل ،" (اعتبار کلي

بـاب و تکامـل انديشـه کانـت در سـير تطـور بـا بررسـي را توضيح ايـن بيـان مجمـل



و عينيت در فلسفه نظري كانت ٥٧عين

و عينيت دنبال خواهيم کرد ولي عجالتاً شـويمعين بـر پايـهتحليـكـه بايد متذکر ل مفـاهيم

و ادراکي  نوعي انتقال از نظريه محتواهـاي ذهنـي،قاعده بودن آنها براي تاليف کثرات آگاهي

)contentsmental(هـاي ذهنـي کـرد کـار و و تشـريح نقشـها functions)(mentalبه تبيـين

بـه.)Wolf ,1963,320( که خود يکي از کليدهاي مهم فهم انديشه کانـت اسـت،مي باشد بنـا

 بلکه نمود يک نوع فعاليـت ذهنـي،اين ديدگاه، مفاهيم تصوير هايي در آيينه ذهن نمي باشند

ت و شهود هاي پراکنده حسي و درأمي باشند که طي آن انطباعات شـوند مـي و ترکيـب ليف

کـه محتـواي ذهنـي،بر اين اساس.قالب حکمهايي به هيأت معرفت در مي آيند مـدعا  ايـن

)A(و حاکي از متعلقباز نماي کـه،است)B(اننده مـوردي از)A( در واقع به اين معنا اسـت

سـامان ،)B(يک کثرت محتواهاي ذهني است که بر طبق قاعده اي که همانـا مفهـوم اسـت

و تاليف يافته است .نظام

و احاطـه و تمثل ذهني اشـراف به ديگر سخن هرچند بنا به مبناي کانت ما تنها به تصور

سـويي ديگـر،و امري که ما بحذاي آن قرار مي گيرد از دسترس ما بيرون استداريم  امـا از

خـود داردهر تصور، و نسبتي با متعلـق کـه.ناگزير حيث التفاتي البتـه تصـور از آن حيـث

و عيني نيست)مفهوم به حمل اولي( هويتي ذهني استاًصرف  امـا تصـور در،ناظر به متعلق

ش(حالت عادي وبه حمل کـرد.معطوف به متعلقي است")مابه ينظر"ايع اينک بايد بررسـي

و امري را عايد تصور مي سازد کـه در.که اين نسبت چه شأن کانت پس از تمامي مبـاحثي

يـک قاعـده":گذشت مي گويد"عين"مورد آن تنها اين نتيجه را در بر دارد که تصور را تابع

و بدين قرار ما را الز بـه)تمثلات(ام مي دارد تا آنهاقرار مي دهد و آيين خاصـي را به شيوه

.)A197" (هم پيوند دهيم

"نيع"شه کانت در مفهومي اندير تکامليس

و تحويل کانت و عين به عينيت(دوارجاع هـم آورديـم)عين به مفهوم عين ،را در کنار

مـي باشـ و تکامـل فکـري کانـت امـا در ايـن.دهر چند در واقع آن دو حاکي از يک تطور

و فرو گشايي اين مساله خواهيم پرداخت .مبحث به تحليل

صـرفا تصـورات )A104" (نقد عقل"کانت در کـه پديـدارها بعد از ياد آوري اين نکتـه

و نبايد آنها را همچون اعيان در نظر گرفت ، مي افزايد :حسي مي باشند

و نتيجتاًپس منظور انسان از عيني که ما بحذاي شناخت قرار« شـمي گيرد اختن مغاير با
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بايـداست، همچـون چيـزي کلـيچيست ؟ به آساني مي توان گفت که اين متعلق معرفـت

=Xنـداريم خـود، مطلقـا چيـزي شـناخت عـين از اينکـه..... انديشيده شود، زيرا ماسـواي

و دلبخواه تعيين شوند شـنالج،شناختهاي ما گزافي شـود مـي و سبب ختهايوگيري مي کند

مـي گيرنـد، بايـد؛ما به طور پيشيني تعيين شوند عـين تعلـق يـک بـه کـه آنهـا  زيرا تا آنجا

ا.سازگاري داشته باشندبالضروره با يکديگر تحادي داشته باشند که مفهـوميعني بايد آنچنان

. "را تشکيل مي دهدعين

کـه آن،بيانديشيم"متعلق تصورات"پس اگر در خصوص  بايـدقاعـدتاً در خواهيم يافت

مـي کنـد .امري مستقل از شناخت ما باشد که در خارج ذهن به عنوان تکيه گاه احکام عمل

تـ" يعنـي مبنـاي،مي باشـد"مبناي وحدت تصورات"به بيان کانت عين کـه"ليفيأوحـدت

بـه.مستقل مي طلبدبحثيخود خـود و تصـورات شـناخت تـوانيم از وراي اما هرگز نمـي

وأو منشـأپس مبد.حذاي آنها قرار مي گيرد، دست بيابيمموضوعي که ماب  وحـدت تمـثلات

کـرد"مفهوم يک عين"تصورات را بايد در عـين جسـتجو کانـت چنـين امـري را.و نه خود

عـين.مي نامد )transcendental object ("عين استعلايي" نمودار زير بيانگر چگونگي ارتبـاط

) :wolf,1963,114(و کثرات حسي مي باشد

X=نـيـع

d↔c↔b↔a

هـر، توجيه نشده استدر اين مرحله هنوز نسبت تصورات با متعلق خود دقيقاً و هنوز ،

و تلويحي ، رسوبات انديشه مستقل يعنـي.جـود داردو"عين"و"متعلق"چند به طور ضمني

شـده خـود در نظـر گرفتـه و رو گرفت متعلـق مفهوم يا صورت حسي به نوعي نسخه ثاني

ت.است بـافليألذا کانت در فقره نقل شده پيشين ، وحدت صـور ذهنـي را ي مجموعه اي از

بـا حکايـت آنهـا از.حکايت آن ها از يک عين واحد توجيه کرد به عبارتي پيونـد ذهنـي را

يـکيعني.حد توجيه کرديک عين وا حـالات و پيوند ذهني آنها انعکاسي از پيوند اوصـاف

.عين تصوير شده است



و عينيت در فلسفه نظري كانت ٥٩عين

 فعاليت هاي ذهني که منجر به ارتبـاط احـوالاولاً:اما به اين بيان اشکالاتي متوجه است

و توجيه نشده اسـت و شي استعلايي مي شود ، تبيين "عـين"اگـر.و اوصاف با هم وبا عين

ت و تصوراتاز و مسـتقل اسـت )representations(مثلات و البتـه،خود منفصـل بـار  ديگـر

.بنابر مبناي کانتي ، با معضل شناخت پيشيني امر في نفسه مواجه مي شويم

بـه با عنايت به اين مشکلات، کانت توجه خود را از بررسي نسبت باز نمايي تصورات ،

و حقيقت گ"عين"سرشت و در عـين"ام نخستمعطوف کرد خـود"مفهوم نـه را"عـين"و

و مبد هـم از همـين"عينيت"به"عين" سپس عبور از، وحدت ضروري تمثلات دانستأمبنا

و ارجـاع وحـدت،نقطه صورت گرفت و در مرحله اي متاخرتر با قاعـده دانسـتن مفـاهيم

بـا مفهـوم ،أت و عينيـت عـين  ژرفـاي افزونتـريليفي کثرات آگاهي به اين قاعده ها ، ارتباط

۵.مي يابد

ت و ت)A104(کانـت در.مل بيشتري را مي طلبدأاهميت اين مبحث درنگ کيـدأبعـد از

و متنـاظر ،بر اين که ما جداي از شناخت خود مطلقا چيزي نداريم که به عنوان امري متطابق

کـه انX=در برابر شناخت خود قرار دهيم ، پس آن عين تنهـا چيـزي کلـي ديشـيده اسـت

مـي کنـد .مي شود ، مفهوم تجربي را به عنوان قاعده اي براي بازسازي ادراک حسي معرفـي

وX=ءجايگاه مفهوم شي مـي باشـد براي تمثلات همانا مفهوم وحدت چنـين قاعـده اي

بـه کثـرت تمـثلات وحـدت)يعني وحدت قاعده(همين امر مضاف بر تمثلات است کـه

عـين: "ين اسـتبيان کانت چنـ.مي بخشد و شـي يـک مابـدين ترتيـب مثلـث را همچـون

شـهودي مي انديشيم که از ترکيب سه خط مستقيم بر طبق قاعده اي که به وسـيله آن چنـين

شـده اسـت و تصور شود ، در آگـاهي حاصـل اکنـون ايـن.همواره مي تواند ديگر بار تمثل

کـهX= تصور عين،تو مفهوم اين وحد... مي بخشدتعينوحدت قاعده به کثرات  اسـت

.)A105,cf.wolf,142" (من به وسيله محمول هاي مذکور متعلق به مثلث ، مي انديشم

و معرفت شناختي آن"عين"انواع و لوازم وجودي

سخن آغازين

بـه بحـث"عينيت"و"عين"ضمن سخن از بـالطبع هـم"شـيء اسـتعلايي"دامنه بحث ،

ش.کشيده شد شـيء اسـتعلايياختلافي در ميان بـودن يـا غيـر نقـدي ارحان کانت در نقدي
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شـيء تجربـي.وجود دارد که بايد بررسي شود در)empirical object(از سوي ديگر کانت از

کـهيا)noumenon( بعلاوه مفهوم نومن،مقابل شيء استعلايي هم نام مي برد فـي نفسـه شيء

يـا پد)phenonmenon(در تقابل با فنـومن هـم)appearence(يـداريـا نمـود مـي گيـرد قـرار

و تجربي، خود جايگـاهي رفيـع در و متناظر با تقسيم شيء به استعلايي در عين ارتباط کامل

بـا.فلسفه کانت را حائز است و ارتبـاط آنهـا در اين بخـش از مقالـه بررسـي ايـن عنـاوين

ــانه ــني بخــش موضــع پديدارشناس ضــمن روش ــه در ک ــديگر را ــا)phenominolism(يک ي

.باشد، دنبال خواهيم کردکانت هم مي"سابجکتيويسم"

و مقولاتءشي فلسفه نقدي  استعلايي،

خـود کانت دست کم در مرحلـه،"عينيت"آمد که در تحليل يـک"اي از انديشـه مفهـوم

اين مفهـوم کثـرت داده.را به ميان کشيدX=و مفهوم يک عين به طور عام"متعلق شناخت

و عينيتشده ادراک شـناخت(حسي را وحدت و نسبت دادن آنها با متعلق )به معناي پيوند

کـردن نظريـه مقـولات ،در مراحل بعدي به نظر مي.A 104-110)(مي بخشيد بـا وارد رسـد

.شودبحث وارد مرحله ديگري مي

شـيءحال در اين خصوص ميان شارحان وکانت اختلاف نظر است که آيا "اسـتعلايي

ب و نقـاط"ه طور عاممتعلق و آيـا امتيـازات جايگاه مشروعي در بسـط نظريـه کانـت دارد ؟

مـا قبـل يا اساساً،مثبت آن در نظريه مقولات هم به نوعي حفظ شده  شيء استعلايي مفهومي

جـايگزين)semi-critical(نقدي يا شبه نقدي است که کانت هم با علم به اين حقيقت، بحث

ت ؟مقولات را مطرح کرده اس

شـيء اسـتعلايي در مباحـث بـه دفعـات تکـرار لفـظ بـر استشـهاد کمپ اسميت علاوه
و حذف برخي موارد در طبع دوم بـر نظريـه"نقد عقـل محـض"گوناگون و تاکيـد و تکيـه

اي مستلزم اطـلاق مقـولات، بر آن است چنين ايده)219-1964,218(چهل تکه بودن نقد عقل
فـي زيرا؛بر اشياء في نفسه است)عليت( شـيء و جـوهر واقعـي فـرض فحواي ضمني آن،

کـه علـت پديـدارها اسـت و از جملـه) .ibid,207(نفسه اي مي باشـد حـال آنکـه مقـولات
و پديدارها يي دارد که مسـتقيماً"عليت" ازدر نظريه اصلي کانت، اختصاص به شيء تجربي

و اشياء في نفسه از نظ بـهطريق حس داده مي شوند ونقش واسطه پديدارها ر کمپ اسـميت
مـي باشـد بعـلاوه.ايده هاي عقل محول مي شود که توضيح آن در خور مقالـه اي مسـتقل



و عينيت در فلسفه نظري كانت ٦١عين

م شـودؤمشخص است که اين نظريه به سابجکتيو يسم افراطي هـيچ؛دي مي  زيـرا طبـق آن
و شيء في نفسه باشد ، قابل توجيه نيستوجود عيني که واسطه ميان امر صرفاً . ذهني

کـه کانـت يادداشـتي رااما ولف همنوا و واقع دانستن اين فرض  با پيتون با دور از ذهن

بـا بـودن مضـامينش در ميـان مباحـث گونـاگون فلسـفه نقـدي و فارغ از غيـر نقـدي غافل

جـدل اسـتعلايي(پراکندگي بسيار و وارد)بيش از سي بار در سه بخش حساسيت ، تحليـل

ش است، بر آن)wolf 1963,136(کرده باشد فـي نفسـه واجـدکه يء استعلايي به معناي شيء

و خـوبي از آن عناصـر در تشـريح و کانت هم به عناصري ارزشمند از نظريه نقدي مي باشد

و تکرار گذشت.پيشبرد نظريه خود سود جسته است و عزيمـتأ مبـد كهبه تفاريق  حرکـت

صـرفا در و حساسـيت را يـک از عقـل کانت در فرو گشايي مسائل خود از اينجا بود که هر

و مفيض شناخت دانست بـود.حيطه پديدارها مفيد اما اولين مشکل او تحليل مفهوم عينيـت

و معرفت بودن آگاهي از پديدارها را تبيين کند بـه.تا چگونگي شناخت شـيء سـير از او با

شــناختمت" عــام)object of knowledge" (علــق طــور بــه يــک متعلــق و در نهايــت مفهــوم

)concept of object of knowledge(کـه صـورت عينيـت دانسـت يعنـي امـري ، مورد اخيـر را

مـي بخشـد ضـروري و نظام و آشوبناک حسي را سامان شـيوه آن،کثرات مشوش بـدين و

ش شـيء لازم اسـتکثرت داده شده ، واجد صورت وحدتي مي يـک بـراي مفهـوم کـه :ود

مـا همـواره واحـد" شـناخت مفهوم محض اين شيء استعلايي، که در واقع در تمامي گستره

عـام پيونـد طـور است آنچنان چيزي است که به تنهايي موجب مي شود مفاهيم تجربي ما به

.)A109"(که همان واقعيت عيني است، بيابند"عين"و نسبت با يک
شـيء اسـتعلاييدر اين مر کـه آيـا ،X=حله کانت خود را با اين پرسش رو در رو ديد

و و نسـبتي"نومن"يک شيء في نفسه و چه پيوند است ؟ ديگر اين که شيء تجربي چيست
ــه ــدار، چگون ــه حيطــه پدي ب شــناخت ــا انحصــار ب شــيء اســتعلايي دارد؟ و ــدار ــا پدي ب

تمايزي قائل شد ؟ ) representation(و تصور)object(مي توان ميان متعلق

"فنومن"و"نومن"نسبت انواع شيء با

هـدف آشـتي دادن مابعـدمقدمتاً بـا  خاطر نشان مي سازيم که در رساله استادي ، کانـت

و پديدار و علم ،ميان دو سپهر شيء في نفسه و فنومن(الطبيعه و عقـل،تمـايز نهـاد)نومن

و حس را مدرک فنومن دانستو مفاهيم عقلي را ناظر به نوم شـيوه متعلـق علـم،ن بـدين و
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سـازدرا مـا نمـي فـي نفسـه عايـد شـيء شـناختي از کـه البتـه و موضـوع،پديدار دانست

کــرد"نــومن"مــا بعــد الطبيعــه را بــه).Kant 1968.61(معرفــي امــا در تفکــر نقــدي، حکــم

بـه"نومن"ناشناختي بودن حـس را معطـوف و و عقـل کـرد"فنـومن"داد و جهـان پديـدار

شـدوگوشه پـيش از ايـن ذکـر .اي از تلاش او در جهت تبيين عينيت در اين فضاي جديـد،

پـردازيم به طرحه اجمالباينک مـي بـه۶"نـومن. "و بيان نسبت اين اصطلاحات با يکديگر

حـس"بـه معنـاي"فنـومن"و"متعلـق عقـل"معناي دقيـق کلمـه عبـارت اسـت از "متعلـق

)Kant,ibid,54.(بـرد"نومن"کانت و هم به معناي مثبت به کار مي بـه.را هم به معناي منفي

و مي توان آنرا"فنومن"يا"پديدار"نقيض"نومن"معناي سلبي در" ("بـود"يـا"ناپديدار"است

و عبارت اسـت از.۷ترجمه کرد")نمود"مقابل و ايجابي ، مشابه معناي لفظي اما معناي مثبت

و به ادراک حسي در نمي آيـدذات معقول ).Paton 1970,144( يعني چيزي که تعقل مي شود

مـي دانـد شـهود عقلـي ذات معقـول ).۱۳۷۵،۹۱اپـل،(البته کانت انسـان را فاقـد توانـايي

آن چيزي است که نه در خود شيء في نفسه، بلکه همواره در نسـبت"يا پديدار هم"فنومن"

)."A252(و از تصور شيء انفکاک ناپذير اسـت،ت مي شودشيء في نفسه با ذهن شناسا ياف

جـاي فـي نفسـه"نـومن"گاهي به جـاي)reality(يـا واقعيـت)thing in itself(شـيء بـه و

و پديدار به کار مي رود"فنومن" .شيء براي ما

و مسـتقليابـا پيشـفرض وجـود واقعيـ"نقد عقـل"دست کم بخش اول فـي نفسـه ت

مـي باشـندمي باشد که کثر و اگـر آنهـا قاعـدتاً،ت حسي مولود تاثيرآن ها بر فاعـل شناسـا

و انديشـيد،ناشناختني مي باشند سـخن گفـت بـه آنهـا تـوان راجـع کانـت تعـابير.۸ اما مي

:گوناگوني را براي اشاره به حوزه اشياءفي نفسه به کار برده است

کـه مسـتقل از يعن،)the independently real( واقعيامور مستقلاً)۱ و متعلقـي ي موضـوع

کـار رفتـه در رسـاله اسـتادي يعنـي.شرايط شناخت مي باشد بـه اين اصطلاح معادل تعبيـر

.است"شيء في نفسه" واقعي مترادف بامستقلاًهمچنين امر.باشدمي"هستچنانکهشيء"

عـامX" =شيء اسـتعلايي"مفهوم)۲ طـور بـه شـيء از ديگـر،)object in general ("يـا

بـا.مي باشد"نومن"تعابير متناظر با کـه متنـاظر بـه عنـوان عينـي بـار آن را کانت نخسـتين

مـي کنـد چـون فراتـراز رابطـه ذهـن، مسـتقيماً،)A104(شناخت ما قرار مي گيرد، قلمداد و

مـيXراهي به آن نداريم، تنها مفهوم نا متعين يک صـورت او در طبـع اول.بنـدددر ذهـن
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آ ، هرچنـد در برخـي عبـارات)A494=B523(ن را با شيء في نفسه يکسان مي انگـاردگاهي

و تدقيق در ارائه راي کانـت ايـن.ديگر از اين ديدگاه فاصله مي گيرد ولف در مقام بازسازي

ا شـيبيان را بـا مفهـوم بـهX=متعـاليءرجح مي داند که کانت سـپس آن را و کـرد آغـاز

بـيش از).Wolf,1963,314(مبدل ساختX= استعلاييءمفهوم شي معناي نخسـت چيـزي

شـهودأشيء في نفسه نيست اما معناي دوم، چنانکه گذشت، مبـد و مبنـاي وحـدت کثـرت

و نظريـه،حسي در يک آگاهي است و اين در حقيقت گامي است رو به پيش در جهت ايده

.مقولات به عنوان انحاء عملکرد وحدت بخشي به کثرات

شـهود(و معنـاي مثبـت)ناپديـداري(علاوه بر معنـاي منفـي"نومن "درمورد)۳ متعلـق

و محـدد،)۴۸-۱۳۷۶،۴۷هارتنـاک،(به برخـي تفاسـيربنا)عقلي مـرزي يـک مفهـوم  تنهـا

)limitative(ســخن و مــرز فکــر و در نتيجــه مــرز معرفــت بــراي بيــان و در حکــم تعبيــري

شـ"نومن" ديگر.معني دار خواهد بود شـيء خاصـي نيسـتو مفهوم فـي نفسـه، مفهـوم يء

هــا در ــدار ــت حصــول پدي حــال عل عــين و در ــي ناشــناختني اســت ول کــه وجــود دارد

بـاب حقيقـت).cf.A327and379(ذهن ما مي باشد کـه در بـر آن اسـت امـا کمـپ اسـميت

و نمود ، در سخنان کانت دو ديدگاه متعارض وجـود دارد بنـابر.تفکيک کردن ميان واقعيت

و خصوصاًيک و نمود مقولات نسبت و بنـابري از آنها در ميان واقعيت حـاکم اسـت  عليـت

ــدگاه ديگــر ــل،دي ــوق ريشــه در تصــورات عق ف ــک اگــر در.دارد)ideas of reason( تفکي

هـم کـه معقـولتر و نمود بر قرار است، از منظر دوم ديدگاه نخست نوعي تقابل ميان واقعيت

ا و فهـم هسـتندهست، تفکيک ميان واقعياتي و برخي بيشتر قابل تصور ست که برخي کمتر

)Kemp Smith ,1962liv and cf.331,390-91,414-417.(

بـا مفهـوم بـه روشـني شيء استعلايي آنجا که به معني شيء في نفسه به کار رفته اسـت

شـيء).A358( چنانکه خود کانت به اين امـر تصـريح دارد،مطابقت مي کند"نومن" هرچنـد

نـومن عمـدتاًفي و و هستي شناسانه اسـت  اصـطلاحي معرفـتنفسه مفهومي مابعد طبيعي

).امري که صرفا از طريق شهود عقلي قابل شناسايي است(شناختي است

بـا پديـدارازيک ديدگاه متضاددر مورد شيء تجربي، کـه آن را بيان کانـت ايـن اسـت

فـي اما در اين صورت رو،و نمود يکي بيانگاريم)فنومن( شـيء کـه پديـدارهاي شن اسـت

محسوب نتوانند شد اندنفسه در خصوص ايـن مطلـب کانـت.و خود به هيچ معنا از اعيان



ي٦٤ و تابستان،۳، شماره ۱۳۸۳بهار

و باز نويسي او در ايـن.هيچگاه به رضايت خاطر کامل دست نيافـت"نقد عقل"در نگاشتن

و نظر در نوسان است ونختهـاي ناشـنا"نـومن"اول آنکـه تنهـا.مجال، مدام ميان دو راي ي

بـه آن درأپديدارهاي ذهني آنها وجود دارد ، دوم ديدگاه مت و پيچيده تري است که بنـا خرتر

و جوار بـه عنـوان پديـدارهاي"نومن"کنار و در نهايـت تصـورات"نـومن"ها، اشياء تجربي

ــد مــي باشــند، وجــود دارن و تمــثلات اشــياء تجربــي يــک معنــا تصــورات بــه کــه ذهنــي

)Aiii,A112and cf.A114and Kemp Smith,223(،و اشياء تجربـي)شـيء اسـتعلايي نـه ، در)و

بـر اينکـه.باشندواقع علل تجربي ادراک حسي مي فاصله اين نظر با ديدگاه متقدم وي مبنـي

شـي و  تجربـي چيـزيءادراکات حسي اجزاي تشکيل دهنده شي تجربي است نه معلول آن

.اي، بي نياز از توضيح استان يافتهنيست غير از کثرت شهود تجربي به قاعده سام

و پديدار رايکمپ اسميت نظريه "سابجکتيويسـم" مبني بر تقابل دو گانه شيء في نفسه

مـي نامـد  در نظريـه.)Kemp Smith, ibid and cf.227,248,272(و نظريه دوم را پديدار گرايي

مـي و تصـادق و پديدار تساوق يـا،و ادراک حسـييابنـداخير شيء تجربي تصـور پديـدار

گـردد)appearance of appearance(پديدارپديدار بـراين پايـه وجـود،.)Wolf,1963,162(مـي

بـاساحت سومي به نام سپهر پديدارها دارد که از سويي با اشياء سـوي ديگـر و از في نفسه

۹.تصورات ما مغايرت دارد

و پديـدار فـي نفسـه شـيء بـا اشـکال اطـلاق مقـولاتاما اگر نظريه تقسيم دو گانه به

بـا۱۰بر شيء في نفسه مواجه بود)وجود وعليت( هـم بـه اصـطلاح پديدارگرايانـه ، نظريه

 امـري متکـياين مشکل مواجه است که شيء پديداري از آن روي که پديدار است، قاعـدتاً

و بدون وابستگي به ذهـن شناسـنده نمـي توانـد موجـود باشـد، در ايـن۱۱به ذهن مي باشد

سـويينآذهني مي شود يعنيصورت پديدار، شـود، هسـت ولـي از مـي کـه لحـاظ گونه

مـيپديدار بـهدر واقع متعلق تصوراتي است که در آگـاهي پديـد و از ايـن روي بايـد آينـد

يـک،اي متمايز از تصورات باشدگونه بـر شـيء"و در قالب مصطلحات جديد بايـد گفـت

شـيء پر۱۲.لالت داردد)intentional object" (اينتنشال فـرض بـا واضح است که نظريـه اول،

.شداستعلايي يا شيء في نفسه گرفتار چنين اشکالي نمي

و متعلـق و عين و مساله مهم چگونگي ترسيم مرز ميان تصورات از سويي اينک پرسش

و،ازسوي ديگر است  که باتوجه به مباحث گذشته ،ناگزير بايد هويت پديداري داشـته باشـد
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باشددر و تمثلات له راأکانت ويژگي متناقض نمايانه مسـ. عين حال مناط پيوند تصورات

کـهپس با":کنددر قالب پرسش زير صورتبندي مي خـواهم دانسـت اين سؤال چه چيـزي را

.)A191" ( که خود چيز في نفسه اي نيست،پديداري به هم بپيونددتواند درچطور کثرت مي
و تفسـير کليـد واژهپاسـخ متضـمن گونـه اي و ظريـف در معنـا "عـين"تصـرف دقيـق

و ضرورت.مي باشد نـاظر.استعلائم مشخصه معرفت ، کليت سـخن بيشـتر اماديديم اين
و نه فرو شکافي خود"عينيت"به تحليل را"عـين"کانت در مبحث استنتاج يک".عين"است

مـي دانـدصرفاً و محل عينيـت رخصوصـاً. مبنا سـاختن ذهـن جهـتکـه نقـش آن ا توانـا
يـک صـدق تـوان مـي سـان بـدين و برقراري پيوند ميان تصورات در حکم ارزيابي مي کند

کـه درگزاره را دقيقاً و پيوند بيابنـد  در جايي دانست که در حکم همان عناصر به هم نسبت
ــد هــم پيوســته بودن ــه ب عــدم.عــين ــر ب ــه اشــکال پيشــگفته مبنــي ب ــا توجــه ب حــال اگــر

و اگر در همان حالتفکيک "عـين"پذيري عين به عنوان هويتي متمايز از تصورات آن عين ،
و مبدأ پيوند عيني تصورات مي خواهد باشد، ناگزير و کيفيتـي"عين"مبنا را بايد تنهـا نحـوه

و تمثلات بدانيم .خاص براي سازمان دادن تصورات
و مستقل را دارا نيست"عين"پس و هويتي جدا آن امـري در پديـدار اسـت"ه بلک،امري

.)Wolf, 1963,264(تأليف کثرت ادراکات حسي مي باشد"که واجد شرايط

"عينيت"و"عين"نظريه حقيقت ،

عـين مطابقـت)Bxvi(کانت مي گويد بـا شـناخت بايـد کـه بـود تا زمان او مفروض آن

بـه)نظريه انعکاسي بودن شناخت(بر پايه چنين فرضي.داشته باشد وحقيقت بـهسـادگي،

بـا)Kemp Smith ,1962,172(بيان کانت تنها بنا به يک تعريف لفظي شـناخت و ، انطباق ذهن

خـود را.عين تعريف مي شد و عقلگرا بر همين مبنا عمارت فلسـفي هر دو گروه تجربه گرا

مـي باشـد.بنا کرده اند م)Ibid(اما در برابر اشکال شکاکان که از نظر کانت معقول هم بنـي،

خـودبر اينکه احراز انطباق هم قاعدتاً و و متوقف بر فعاليت ذهن است  خود نوعي شناخت

وقاعدتاً بـداهت ذاتـي برخـي اصـول بـه  نيازمند احراز انطباقي ديگر، عقلگرايي با تمسـک

بـراي عينيـتتجربه و مستنتج از استقراء در صدد ارائه ملاکي گرايان با اتکا به مبادي مستنبط

واقع به پرسش از ملاک قطعـيدر"حقيقت چيست؟" زيرا سؤال.ت شناخت برآمدندو قطعي

و تحويل مي شود .و کلي براي تشخيص حقيقت ارجاع
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و عوض کردن صورت مس له ديـدگاهي پديدارگرايانـه راأکانت با انقلاب کپرنيکي خود

هـر،دبسط مي ده)به معناي دخالت عناصر غيرتجربي در معرفت(برمبناي عقلگرايي  يعنـي

و در پرتـو،چند شناخت ما محدودبه عالم پديداري است هـاي پيشـيني سـرمايه  ولي بر پايه

بـا.اصول مقدم بر تجربه حاصل مي آيد شـناخت و نسبت آن"عـين"کانت با بررسي ارتباط

يـا تنـاظر و توجيـه از طريـق نظريـه انعکاسـي )correspondence view of truth(را قابل تبيين

قـرار.تنياف مـا بحـذاي آن و امري که و تمثل ذهني، آگاهي داريم از نظر او ما تنها به تصور

واما به هر حال هر تصور، ناگزير.مي گيرد از دسترس ما به دور است تصـور چيـزي اسـت

و متعلقي دارد ش.نسبتي با عين و کارکرد عين چنين است کهأاما آن تنهـا ايـن نتيجـه را: "ن

ک تـا،ه تصور را تابع يک قاعده قرار مي دهددر بر دارد مـي دارد مـا را الـزام و بدين ترتيب

و آيين خاصي به هم پيونـد دهـيم)تمثلات(آنها بـه مباحـث).A197"(را به شيوه بـا توجـه

مـلاک عينيـت يـا اعتبـار همگـاني آن، مرتبط با عينيت ديديم که ضرورت وکليت اين پيوند

ضـرورت(ولي آيا اوصاف منطقي احکام.)۴۸هاملين،(قرار مي گيرد و جـايگزين)کليت را

نـوعي سـر از و موهوم خواندن دعوي علم به اعيان مستقل از ذهن، عالم مستقل اعيان کردن

 آن گونه که کانـت انجـام-آورد؟ آيا صرف طرح معناي جديدي از عينيتشکاکيت در نمي

م-داده است و شـيء کـه حـال آن مـي باشـد؟ بـه معنـاياساسـأ)ob-ject(تعلـق کار ساز

بـودندر" هـم اتفاقـاً)out there(،) Wolf,1963,322" (خارج وو کانـت  آن را در معنـاي اعـم

و محتواي شهود حسـيبه معناي علت شهود،:نامتعيني به کار مي برد  درمـثلاً(متعلق شهود

B74-5،بـه روشـني ميـ.)۸۰و رک کمپ اسميت ان دو معنـاي به طور کلـي کانـت هيچگـاه

و متعـارف آن"عيني"متفاوت و"تفکيـک ننمـوده اسـت؛ معنـاي اول بـه متعلقـات مربـوط

و اعيان مسـتقل از ذهـن دلالـت دارد.است"اعيان بودن و،اين واژه بر مجموعه اي از اشياء

حـاکي.مي باشد"امور مربوط به محتواهاي ذهني فاعل شناسا"در مقابل آن سابجکتيو علوم،

ا نـه محتواهـاياز و و روابط اشياء و قوانين هم بيانگر نسب و احوال شيء مي باشد وصاف

بـودن(اما روشن است که معناي دوم.ذهني، قلمداد مي شوند و همگـاني ضـروري و )کلي

مـي باشـد،متضمن اشياء مادي نيست مـا و احکام شناسـايي  زيـرا؛ بلکه دال بر خصوصيات

و ضرورت باشدقضايايي عيني است که متصف به .کليت

و شکاکيت فعلاً کـهاز زبان کانت در نفي اتهام سفسطه تـوان گفـت مـي  همـين مقـدار
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گـردد مـي و موهومات متمـايز شـناخت،معرفت با تکيه بر ضرورت وکليت از مجعولات و

گـردد مـي کـذب و و کلي است که بر خلاف ذهنيات محض متصف به صدق بـه.ضروري

ا،ديگر سخن بـودن اعتبار بين و عام نشـانگر عينـي و شخصـي،اسـت)objectivity(لاذهاني

)personal(و خصوصي)private(بـا توجـه.مي باشد"سابجکتيويته"بودن حاکي از همچنـين

ت و صورت گرفتن و همنهاد بر اساس قاعده،أبه قاعده بودن مفهوم بـه"ابجکتيو" بايدليف را

و گزافـي را)orderly(و به سامان)regular(مندامر قاعده و در مقابل امر بي قاعـده تعبير کرد

و.)Walsh,1963,62(.معرفي کرد"سابجکتيو"  جالب توجه اين که هم اينک نيز نظريـه غالـب

و حقيقـت(متعارض با نسبي گرايي معرفتي بـر ايـن)نفي هرگونه معيار مطلق براي عينيـت

بـين الاذهـان پـذيري يـک ادعـااست که عينيت همانـا آزمـون سـازي و همگـاني موجـه ي

.)۱۳۷۳،۳۷علي پايا،(مي باشد

عنــوان قواعــد بــه بــا نظربــه اينکــه کانـت نظــام پيشــيني از مفــاهيم واصـول در نهايـت

و نظام بـدون اينکـهسامان دهي تـوان اورا در حقيقـت مـي قائل اسـت، بخشي به تمثلات

صـدق سـازگاري در مسـاله بنيانگـذار آنببـرد،)coherence theory of truth(نـامي از نظريـه

و واقعيات در يک همکنشي به طور متقـابلي يکـديگر.محسوب کرد بنا به اين ديدگاه مبادي

و تقرر مي و توجيـه.بخشندرا تعيين و توانـايي تبيـين بـه ظرفيـت و اصول با توجـه مبادي

و و ادراکات واقعي هم با توجه به سازگاري کـهپديدارها مدلل مي شوند بـا مبـادي  انطبـاق

نـامربوط ذهنـي،معرفت را ممکن مي سازد، و مـياز مصاحبت هاي اتفـاقي گردنـدمتمـايز

)Kemp Smith,1962,36(.

و روشنتر اين ديدگاه سـازگارياين استحقيقت در بابتقرير ديگر که ملاک حقيقت،

و.و تلائم داشتن است و احکام تا آنجا صادقند که با يکديگر کـه جزئـيتجارب بـا نظـامي

.)۹۳-۱۳۷۴،۹۲هـاملين،،۴۴-۲۵۳۶،۳۶آژدوکيـويچ،(.هماهنـگ باشـنداز آن مي باشـند،

سـامان و و نتـايج سـازگاري اصـول و و سيستم فکري نيز انسجام دروني در مورد يک نظام

و حقيقت مي باشـد و منطقي ميان مسائل آن گواه بر سلامت کانـت نظـام انديشـگي.معقول

و تهافـتخود را  بر اين اساس که هيچ جزئي از آن قابل حذف نيست مگر اينکه ناسازگاري

و موجه مي داند .)Bxxxviii,Bxliv(را پذيرا شويم، صحيح
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ي نوشت هاپ
سـعي.۱ و زبـان و تحليلي به نوعي با عزيمـت از وجـود انسـاني در دوره معاصر فلسفه هاي اگزيستانس

ع-وژهسکردند از مساله حـلِبور کنند ولي اين کار صرفا با ناديده گرفتنابژه نـه و حـلايـن مسـأله بـا

.فلسفي آن مساله ، صورت گرفت

شـيء.۲ يـافتن و عينيـت شـدن البته کانت با اتخاذ روش استعلايي در پي آن بود تا از آنچه شرط مفهوم

نـوعي تعـالي)شرايط استعلايي شناخت(ستابراي فاعل شناس بـهو بالطبع بايد با  جسـتن از ايـن تقابـل

جـاي دهـد،دست آيد و در همان حوزه شناخت عينـي بـه، در چارچوب عينيات سخن بگويد هـر چنـد

و ابهاموعنوان شرط حصول آن .ت روشي فلسفه کانت مي باشدا اين خود يکي از دشواريها

و منطـق اسـتعلايي تقسـي.۳ مـي کنـد،کانت کتاب نقد عقل محض را به دو بخش حساسيت اسـتعلايي م

و ديالکتيک استعلايي تقسيم مي شود،سپس منطق استعلايي . خود به دو قسمت تحليل استعلايي

و)سـفيد اسـتديـوار) (objective empirical judgement( ميان حکم تجربي عينيتمهيداتکانت در.۴

ن)ديوار را سفيد احساس مي کنم) (perceptual judgement(حکم ادراکي بـه.داهتمايز حکم تجربي عينـي

تـ،شي ويک عين دلالت دارد کـاملاًأحـال آنکـه حکـم ادراکـي تنهـا از و مـي کنـد ثري ذهنـي حکايـت

و اعتبار کلي دارد.سابجکتيو است طـور" يعني نزد؛حکم تجربي عيني براي همگان چنين است بـه آگاهي

شـرط،صادق است"کلي بـه مـن" حال آنکه حکم ادراکي مشـروط شـعور تمهيـدات،(.مـي باشـد"نـزد

)۱۳۶آپل،،۱۳۷،۱۴۶

ببراي.۵ بـهتوضيحات بيشتر شـرح کمـپ۲۶۲-۱۳۷،۲۶۵-۱۱۷،۱۳۰-۱۱۴ کتـاب ولـف،:نگريـد ، در

.۲۱۳-۲۱۵اسميت

۶.noumenon"] از ريشه کلمه يونانيnous=) ،وعقل بـه معنـي آنچـه)]تعقـل (=noeinقوه ادراکي عقلي

).۲۳۱-۱۳۷۶،۳۲کورنر،(رت فرانسوي اين لفظ استصو"نومن. "استتعقل مي شود،

سـازد.۷ مـي ولـف،(کانت خصوصا در طبع دوم مباحث را با سمت وسوي معناي منفي نومن هماهنـگ

.)۳۱۱پيشين،

سـخن گفـتن ،حـد انديشـيدن راقرار مي گيرد در برابر اين انديشه وينگنشتايننظراين.۸ و که مرز زبان

.تعيين مي کند

و عينـي از پيونـدبه نظر ولف،ل شدن به اين ساحت مستقل،قائ.۹ جهت تمايز نهادن ميان پيوند ضروري

.)۲۹۲مأخذ پيشين،(ذهني کثرات در ذهن است

و پديدار ارائه نموده اند.۱۰ در ايـن تفسـير.جهت حل اين مشکل برخي تفسير ديگري از شيء في نفسه

فـي نفسـه واقعيـت مسـتقل قائـلشيء به شهود در آمده را تنها شيء موجود شـيء و براي تلقي مي کنند

بلکـه. امـا ناشـناختني اسـت،مفهوم شيء في نفسه، مفهوم شيء خاصي نيست که وجود دارد.نمي شوند
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هارتنـاک،(از نظر منطقي ناممکن هسـتندکيدي است بر اين واقعيت که اشيائي که در مکان قرار ندارند،أت

نـدارد،)به تعبير کانـت( که اين نظريه فاصله چنداني با ايده اليسم تجربيمشخص است.)۴۸-۴۷پيشين،

.)۱۰۸-۱۳۷۲،۱۰۶،ياسپرس:رک(ايده اليسمي که کانت به شدت منکر آن است

تاين اتکا با توجه به اين مطلب که پديدار.۱۱ شـود،استليفي تخيلأمحصول فعاليت مـي البتـه.توجيـه

ر نـاظر موجـود اسـت،يک فرض هم اين است که آن کـه مسـتقل از ا دال بر يک شيء واقعي قابل درک

.بدانيم

سـوي مدرسـيانترجمه کرده اند"حيث التفاتي"که آن را به)intentionality(واژه.۱۲ در قرون وسـطي از

بـه وسـيله برنتـانو،.به کار مي رفته است نـوزدهم مـورداين واژه در قرن و روانشـناس آلمـاني فيلسـوف

و در فلسفهبه  برنتـانو حيـث التفـاتياز نظـر.اي جديد محل اعتنا واقع شدهره برداري مجدد قرار گرفت

کـه انديشـه دربـاره آن شـيء اينتنشـنال اسـت و هر تجربه روانشناسانه حاوي يک نشان امور ذهني است

بـر. در تجربه رواني اشتياق مندرج است شيء مورد اشتياق فاعل شناسا عملاًمثلاً.است او از ايـن نظريـه

و و روانـي کـردتمييز گذاري ميان پديدارهاي ذهنـي سـوي.پديـدارهاي فيزيکـي اسـتفاده ايـن ايـده از

و هوسرل،شاگردان او، حـوزه فلسـفهمينونگ و از آنجا به در فلسفه هاي پديدارشناسانه به کار گرفته شد

و منطق راه يافتذهن،  که دست کم بسياري از حالات ذهنـي نظيـرمقصود از حيث التفاتي آن است.زبان

و اشياء است و آرزوها درباره چيزها حـالات.باورها، انديشه ها بـراي بيـان ايـن واژه هايي نيز که در زبان

مذهني به کار مي رود، بـه آنهـا اسـتيبيانگر ارتباط حـالات راجـع .ان اين حالات با اشيائي است که اين

بـه وجـود آوردلهأفهم ماهيت اين ارتباط مس پـاورقي علـي،۱۳۷۵اسـکروتن،(اساسي حيـث التفـاتي را

).۱۰۱-۱۰۰پايا،

شـديدا طنـينکانت در نقد عقل محض عمدتاً.۱۳ بـه همـين لحـاظ بيـان او و بـه معنـاي دوم نظـر دارد

).A42,360,387:نک (.دارد"سابجکتيويستي"
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شـاپور اعتماد،چـاپ اول،،تاريخ معرفت شناسي،۱۳۷۴،ديويدهاملين،-۱۰ پژوهشـگاهتهـران،ترجمـه

و مطالعات فرهنگي .علوم انساني

.کتابخانه طهوريتهران،چاپ اول،ترجمه عبدالحسين نقيب زاده،،کانت،۱۳۷۲کارل،ياسپرس،-۱۱
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